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 راديو  
 

 

 

 

 از رو نمی روی   بری از ياد نمی      

 باطری    بدون برق      

  روی تاقچه      

 های تو را تاب آوردند کسانی که دروغ      

  يا در جنگ   مردند يا از سرطان      

 زلزله سر جای خودش          بماند - آنها که اعدام     

  سرود گاهی ترانه يا     

  حمله گاهی آژير     

  

 می رفتی کنار تلفن خواب     

 روی ديوار می کشيدم من کارد بر سايه     

 پنجره خيره خيره چشمها برق می زد و از تونل های     

 



     

 

 

 بی خبر کوچه کوچک بود و     

 کردم که باورت     

 ساده من     

 باور خوش     

 خيلی دير    دير   برای عذر خواهی     

   ام از ياد بردهکه      

  کاميون   روز کشته می شوم يا زير چرخ های اين برای همين هر     

 خوابم می برد يا روی ريل     

  يادت هست     

 ريل سر خوردند و رفتند و نيامدند سربازانی که از     

 ها علف شدند؟ سنگ دانه   روی     

  

 باد    پيش همين هفته ی     

        ........... با کبريت را برد پيراهنم تکه ای از     

 است غير از تو همه چيز روشن     

 هستم با تو     

  هست يادت     

  



 
 
 
 
 
 

  

    ديگر به اين اتاق نمی آيم 

  

 

 

 

 آن ها زياد    من کم می آورم     

 آيد اين خانه ديگربه من نمی   و   ديگر به اين اتاق نمی آيم     

  در تابستانی که چهل درجه زير صفر   فارسی بريز     

 تا پرده با ميز رفيق شود     

  باشد پرده دختر     

 پسر پنجره     

  اين خيابان  است  دوشيزه    هيز هيز     

 النگو تکان نده چراغ سبز      قاطی پاطی توی هم     

 کبود و کتک خورده     

      پناهنده         فراری     

  شوم پشت تو قرمز می     



   
 
 
 

 رقصم گرفته بود     

 آوردم  تاب  بازی بازی     

 آن وسط     

    دست انبر تو        من چکش هستم      کنار دست ودود     

   

 بدون امامزاده     بروکسل برفی و وحشی     

  نيمی از من افتاده بر اسفالت     

 . قد می کشد مثل جرثقيل  نيم ديگر من     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

 
 
 
 
 

 اعدام
 

  
  
 
 
  
  

 مه آلود صبح هوای

 شب بو  يا بارانی نم نم بر

 !  آفتابی باشد هوا

 با رگباری پراکنده        يا مه آلود

 حالا رسيده ام به درخت

                                                         حالا درخت

                                        درخت نه

                        تيرک چوبی

                               نه

                      ديوار سنگی

                                نه



 

 

 

                     شايد درخت

 شايد پشت سر دريا

 : تا بيايند فرصتی باقيست

 کار روزانه

            عاشق شدن

  گشودن در

 عطر نان

 ديدن برف از پنجره 

  

 ديوار می شود طعم خوب سيب

 سد می شود جا نماز مادر بزرگ

 بوی خوب انار راه می بندد

  .بر اين صدای عجول سربی که پيش می آيد

  

  

 

 

 



 

 

 
 

  

  اتاق
 

 

 

 

 زنه کسی تلفن نمی

 تبليغات ايميل هم همش

 نيست لندن هم که لندن

 اتاق های ديگه اتاق مثل همه ی و اين

 يا توی اوين       اينجا باشی        چه فرق می کنه

 بروکسل يک فلات در

 پدری يا يک اتاق در خانه ی

 ميکنی؟ داری چه کار

 کنه چه فرق می

 باشی در زندان کورواسی

 هواپيما يا در کابين

 ديگه اتاق اتاقه



 

 

 

 کنه فقط شکلش فرق می

 مگه نه؟ يخچال هم يه اتاقه

   جواهرات همين طور صندوق

 ابزار يا جعبه ی

 .ساندويچت را در آن گرم می کنی يا مايکروفر که

   

  

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

  بيست وچهار
  

  

  

  

 

 آسمانش آبی نبود    آنجا که می دانی

 رنگ را انکار می کند        تاريکی   که      دانست ساعت هم نمی

 دوازده   به جای بيست وچهار می گفت ها وگرنه عقربه همان وقت

 آبی باشد اصلن آسمان نبود تا

 شده بود وجرثقيل چقدر قشنگ

 نبود آنجا اتاق بود و آينه

 ن آرنج تکيه دهیآکه بر  ميز   و    و رخت آويز

 نبود اصلن لعنتی شبيه اتاق

 ساعته روی بيست و چهار ساله بودم و ساعتش بيست و چهار

 ماند که چيزی جا



 

 

 

 

 شدند کسانی از طناب درخت

 سنگريزه و   کسانی هم علف

 نشدند مرمر

  ل های آن سال ها شسته شدند و سيب شدند و پرتقا بدون نام در باران

  

 می گذرد و حالا ترن از اتاق

 رقصم شالی زار می

  ديوار و سيم خاردار روی

  شود گاهی در باران پير می

  . چهار ساله است گاهی در آفتاب بيست و

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

      ترن  
   

  

 

 می تواند با دو حاشيه در دو سمت     

  به خزر برسد     

  بگذارد  خيابانی زير پا      

  تختی تر از فردوسی      

  با فشار پلک ها از کندوان بگذرد     

   

  ايستگاه کوپه ای برای من     

  رعد و برق  گاهی در تونل      

  آن طرف قد می کشد  گاهی تپه های اوين      

  بليط        مامور     

  ملاقات ممنوع           نگهبان     



    

      

 

  و پدر از مشهد تا شهسوار گريه می رود    

 تا ستاره های بوسنی هرزه گوين     

  پچ پچ کنند   روی جنگل    

  و بوی آبجو در کوه پاره شود     

 برقصد  سنگ  زاگرب روی پا    

  و در ميدان مين تمام ايتاليا از نقشه سر بخورد     

  

  بدون در   ترن بدون پنجره     

  مامور کنترل       شيشه      ترن بدون واگن    

  و باد ملحفه را پرچم کرده     

  آن ها شليک می کنند    

  .گاهی می ايستند     گاهی می افتند  و چراغ های برق    

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
    ژاندارک در تهران

  
 
 
  
  
  

 پنجره يک نفر بيرون 

  اسفالت موهايش چسبيده بر

  پرچم می شود خورشيد نگاهش خيره از قرمز

  خيابان رفتن که شناسنامه نميخواهد از اين خيابان به آن

 و جرئت داشته باشی

   نپرد  از رنگت اگر  رنگ 

 . حرف ها زد  شود با گلوی سوراخ هم می

  



 

 

 

 

 

 

 

 ملکه   
 

 

 

  

  چکمه ای بلند       با دامنی کوتاه       

  قرمز می زند      رژ لب       بيش از آن که معمولی ست       

  پوند 50       ترمز می شدند      ماشين ها که بوق        

  می خندد پياده رو     موزائيک دهانش باز       

  ماه با ماسک روی لندن سرفه می کرد        

  ير پا تهی شدمآدم هايی ز        

  خيابان هايی قد می کشم        

     

 



 

  

 

  دستش را نمی شد نديد       

  با اين که دستکش سفيد تا آرنج پوشيده است        

  خيلی برای مردم تکان خورده بود  که    از آن دست هاست       

  چکه چکه های آب   کنار سينه بند و  و حالا سيگار می کشيد       

 لخت روی سقفانعکاس        

  انگشت نداشت که سايه بر ديوار روباه می گذرد      

  پنجره بی پرده       اتاق روی ملحفه       

   

  حالا صبح       

 .بايد به قصر برگردد        

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  بازی    
 

  

   

  دماغت را پاک کن        

    برويم بازی در کوچه باغ بالا   صورتت را بشور         

 شهريور توی تقويم بود و        

  و کوتاه می کرد  سايه ها را دراز   بعد از ظهر       

  غافلگيرم نکن        

  اين قدر شانه از سايه ی موهات بيرون نکش        

  تو بدنيا آمده در سال موشی         

  پسرهستم اين قدر شيرم نکن من         

  صبح   هی غروب شد و بعدن شب شد و بعدن        

  از من می پلنگد در بروکسل  که حالا نصفی           

  .ديگر زبان در آورده برای شما   نصف         

  

  



  

  

  

 

 بندر

 

  

      
 

      

  

  چند شهسوار بر می گردد       

 با کراواتی از دار       

 پيشانی پنجه پاشيده بر       

 در پرونده  منگنه می شود       

  

 اين همه مشت برقصم روی جرثقيل           

 اين پوچ ؟ يا گل بازی کنم با           

  

  در پاريس  بروم کمی شهسوار بگردم        



   

 

 

   قد بکشم کنار ژکوند     

 بر ايفل     ابر باسن بمالم     

 

  است تاريک تر    در غروب می چرخد  پستان  سپيده از فاحشه ای که        

 آلبانی ازدانشجويی       

  آسيا      يا اروپای شرق      

  کند فرقی نمی        

  در نيجريه  مهندس     اوگاندا در می شود دکترٍ          

 کنگو يا الماس در          

     

 سد معبر می شود  شهردار        

 سپور می شاشد پشت ديوار دانشگاه        

 رمضان   و سيگار می کشد يواشکی        

   

 اين جنگل بوی چوب نمی دهد         

   نفت است         

 بر پيشانی  پاشيده         

 .بر باسن کشتی ها دست می کشد   و آب         



  

 
 
 
 
 

 

 وسوسه     
         

 

 

      

 چون که تابستان را دوست دارم      ژوتم          

  ليسيدن بستنی      ژوتم          

  بزنم تی گوشه پشته    مره بکوشتهتی ناز           

  کارگر  نبش     انقلاب          

  در تاکسی بود   دوشنبه          

  با کتانی راحت ترم          

  ميام کنار همون ميدون لعنتی          

  توی کثيف ترين ساندويچی تو ناهار می خورم          

  چقدر خوشگل شدی    اتوبوس   ای   با تو          

  پستان های دود زده ميدون توپخونه          

     وسوسه ام نکن دوباره راه برم          



           

  

  

  توی خيابون انقلاب تو   ران های     با         

  تروق     ترق    قاژ    غيژ    دنگ   بوم          

  بوس بوسنی           

                               نه          

                                                            تجريش         

  ابي          

  ريل ها بدويم  روی  از پليس  پيش        

    ای تا کوره اسب   عين         

  غيژژژژ          

  نبود د د د د د؟      آزادی ی ی ی ی          

  پفک نمکی     ژوتم مثل شکلات          

  .مثل کيت کت      ينم را دوست دارممن سرزم          

   

 

 

 

 
 



 
   

  

 کات 
   

  

  

   صدا    

 دوربين     

  حرکت     

  شيميايی      

  شيميايی                    

  الو     

            الو                   

               شديم محاصره        

  شيپور داريم  از تمام مهمات فقط     

  بزنيم ؟       .......چی کار کنيم      

   

  

  



  

 

  

 چمدان    
   

 
 
  

  

 

  پيش باران هفته ی       

   و پرچم ها ژوئن را با عکس ها       

  ها اسکلت ها و دندان       

    و فرشتگان اخموش      

    قطار بدرقه کرد تا ايستگاه بزرگ      

  چمدانی پر از شهيد دستم در       تهران      

                بود  در خود فراری فاحشه ای      و پاريس      

   در چمدان شلوغ است توپخانه حالا که      

    را جمع آزادی پاهای بلندش      

 سرد وسفت ميدان انقلاب می کشد و دست بر پستان های      

  شب است هنوز      

  



 

 

     

 بارد برف می     

 ريل تابستان روی     

  می رود  قطار که با  و آفتابی      

 .شود در زمستان گم می      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  اشتباه
  
  

  
   
 
  

 جا بود اين جا که آمديم ؟

 در جا بود

 اوّل يا در سر جای خودش نبود از

 رسد حالا چه خوب دست کسی به ما نمی

 بود وگرنه اين سيب شکلش همان است که

 نمی دهد لعنتی فقط طعم سيب

  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 درخت و برف

 
 
 
 
 
 

    

 حالا که بی هم نشسته ايم

  نوشتن بر بخار شيشه 

چيزی از وقت را نشان می 
                                                                دهد

  درخت و برف را

  چرخ در زنجير.....هم چنان که می روم 

  نگاهم به روبروست

  اندپشت سر جاده را بسته 

  بايد از راه های ديگری به خانه باز آيم

  با شهرها يم که درد دل کردم

  کمی صدا٫برايتان کمی مردم

  و بسياری خبرهای تازه سوغات می آورم                      



 

 

 

  دروازه را باز بگذاريد

  کليد اتاق را کنار گلی که در ايوان

   .آه می کشد و کند نگاه می

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 

 
    سايه

  
 
 
 
  

 دنبالم هی می دود

 شود لعنتی در برف هم سفيد نمی

 ترن می رود زير

 تونل  آن طرف ـــ

 سياه تر انگار  می آيد بيرون ـــ

 دهد بی ادب انگشتش را نشانم می

  

   

  

 

 

 

 



 

 

 

 

  ترس
  

 

   
  

  می افتم              سر می خورد       ودکا  روی از 

  يادت هست

 بود؟ ترس تهران شده

 دانم نمی       روی کدام صندلی نشسته ام

   بال بزرگ و سرد توی ابر            ابر گريه توی         خنده توی ابر 

   گردنه ها يک فنجان قهوه روی

 توی ابر    می گذشت   سينه خيز   وقتی که ماه

  
  
  
  
  
  
  
 



 
 
 
 
 
 

 
  

  
    بروکسل 
   

  

 

 بن سواق آقای ابر

  هن هن کنان می آيی  که از لندن

  و باسن بر بناهای شهرمی مالی

  :رودر روی خيابان لئون تئودور

  راسته ی ماهی فروشان        پلاس کاردينال       شيطان بازار

  پليس شب ستارگانی مشکوک بر شانه دارد

  جنگلی سنگیپياده رو 

  صدای پرنده از دهان شکارچی می آيد

    بشيم خانهامی همسايه کيجای بيا 

     شهسواره قدم بزی بيا بشيم خانه

     



  
 
  

 

   سيب 
  

 

  

  

  

 شنوند دوستان آينده را نمی

 بر اين باورند

 زيست که شيرين و ترش بايد

  

 زنبوری يک گاری شکسته و چراغ

 را ترک می کنند ميدانچه جمعه

  

 دستی يک ديس گلدار و چندين زير

 سال تحويل می شود و

 کند می چاقويی آينده را پوست

   

  



  

 

 

 
     سارايوو 
  
  
 
 
 
 
 

  

 های هواپيما نبودی بر پله

  بود سراپايت اّمّا بوسه

 من

 قدم می زدم بر آسمان تهران در ترس

 آفتاب بر فرودگاه و شيشه ها و

 گاهی نبود      بود گاهی 

   کسانی شبيه تو گذشتند آنجا

 نبودی که تو

 تهران دور می شود آسمان

 و خانه های درهمش نئون ها و دودها با

 



 

 

 

 ابرها چهل درجه زير صفر سپيدی

 کسی شبيه تو در ابرها قدم می زند حالا

 خواهم بپرم بيرون می

 درآغوشش بگيرم

   در هم می شوند و ابرها

  گاهی نيست    تو گاهی هست شبيه

 می شوند و باز گشوده می شوند در هم

 را روی لب ها گرفته ام که تو را ببوسم دستانم

 آفتاب بر استانبول سرخی

 را جای تقويم من نشانده است اکتبر

 ها به هم می ريزند ساعت

 ها به هم می ريزند زبان

 ها به هم می ريزند لباس

 طلايی موهای

 های برهنه اندام

 ها توريست

  .های تو را در خيال جابجا می کنم چمدان

  



  

  

  

  

  

  آپارتمان
  

  

 

 

 بدون پله آسانسور قد کشيده است

  ميباردبرف 

  برف

  بر کتاب های من

  اخبار تلويزيون

  بر سيگار و بر روزنامه 

  از ايران که آمدم مسجدی از ترانه را رقصيدم

  شهری که برف است و کوچه ای نه  در

  برف است و خيابانی نه

  و مدرسه ها تعطيل است..عا بری نميگذرد



 

 

 

  برهنه قدم ميزنم

  برهنه همچون تيرهای برق

  

  : بر خيال و پنجره می نويسم

  آفتاب

  خزر را توی ليوان آب و

 کندوان را روی تا قچه گذاشتم

  تهران را تا کردم

  با پنجره هايش که روشن بود

  و ترا فيک پيپش را دود ميکرد

  قد کشيده است٫آسانسور ٫بدون پله 

  با طناب به آسمان بسته شده

  مرتب کج وراست می شود

  روی ميز بگذارینمی توانی ليوانی آب را 

  يا فنجانی چای را را حت بنو شی

  زير زمين

  سمساری خا طره هاست

  تهران 



 

 

 

  دست می سايد و لب می گزد٫کهنه٫خاک خورده

  جواديه روی پل قدم می زند

  اوين

  است  با شهيدانش کنار جاده ايستاده

  در سپيده ای که جرقه ها به دندانش گرفته اند

  اتو بوسها سوارش نمی کنند

  

  !آزادی يک نفر

  به اطراف می نگرد  اوين

 شبا نيشخند پنجره هاي

  فراری در اطراف شهر ٫ هم چون فا حشه

  اها نت شده

  !آزادی يک نفر

  خزر ليوان آب را با ماهيانش به بازی نمی گيرد

  چراغ بندر هايش در زير زمين

  پر مخاطره به پله های خنده می نگرد

  تاريک 

  هم چون اعماق  تاريک وژرف



  

  

  

  آسانسور ٫بدون پله

  تا آسمان قد کشيده است

  و در ادامه خود 

  .خدا را به بازی می گيرد

  

  

  

  

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 صفر

 
 
 
 
 
 
 

 
 سرعت صفر

 
 راهنمای چپ

 
 اين خيابان نمی داند با رکيک ترين نامها

 
 دهانی بی دندان ميدان گشوده است

 
 قرمز چراغ شد

 
 سرعت هفت

 
 انار فروشان

 
کش می آيد خط کشی  

 
 آنطرف نئون بوتيک  کيف  کفش   لباس تو

 
 انگشت ها طعم انار

 



 
 
 
 
 

 روسری جوراب  شال گردن تو
 

 سرعت بيست
 

 تهران موهايش را شانه می زند
 

 اکباتان يقه ی پالتو را بالا می کشد
 

 ترانه    چمدان      پله ها    ناخن     عطر و صدای تو
 

 سرعت هزار و سيصد پا
 

می روم تا بال بالا بالاترابر   
 

 طرح تو   مه آلود
 
سپيد و سياه     
 
زيباترين اشتباه من   
 

 سرعت و چمدان روی ريل
 

 روی ميز کنار صندلی
 

 جايی که صبح قهوه ننوشيد و
 

.......دسته گلی که هرگز  
 

 تاکسی 
 



 
 
 
 
 

 ايستگاه مرکزی
 

 مانکن   بوتيک   آرايشگاه  اندام تو
 

روشنترس  در اتوبان   
 

 رعد وبرق در تونل
 

!بارانی ست     خطر  
 

 جاده لغزنده است    ريزش  کوه
 

 هزارچم روی پاهای برفی  بلند می شود
 

 آنطرف پيچ سرهنگ
 

 بروکسل خيابان هفده شهريور
 

 لندن بيست و دوی بهمنی  که ازکوه کنده می شود
 

 اتوبان کرج کنار هايت پارک
 

يخ  زده است يس روی آب ئدر ميدان فردوسی  سو  
 

 روی  پاسپورت من عکس تو
 

 روی کارت شناسايی  تو اسم من 
 

 عکس ها   آلبوم  انگشتر  ايميل   وبلاگ    مسنجر    پيام های تو
 



 
 
 
 
 

 اين دريا چه می داند سی درجه زير صفر 
 

 سر می خورم تا نارنج
 
 

 تلخ در کوچه های تو
 

 رکيک و بارانی برف می شوم
 

.مژه    گونه   خنده ها   و   گريه های توروی  ابرو    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 خاطره ها
 
 
 
 
 
 

 بر سنگفرش حياط

  باغچه و در٫درختان٫برگ ها

  سکوت خاکستری کوچه

  چراغ چشمک زن

  شناسنامه من ٫ سقف ماشين پليس

  روی چهره من

  ميدان                  

  و ساک                 

  بر شيشه اتوبوس

  روی نور منتشر بر راه

¤  

  ايست 

  بازرسی



  

  

  

  آنان نمی يابند

  هرگز

  هيچگاه

  .آنچه حمل ميشود در من با من

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

  ميدان
  

  

  

  ميدان پر از مردان کار است

  ناخنها شان حجابی از حنا دارد

  و جامه هاشان به رنگ سيمان است

  گونه هاشان سايه روشنی از انار دارد

  آنان زندگی شان هم ويژه است

  چون سيگارشان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  نامه
  

  

  

  

 در اداره پست نامه ای است

  نامه ای که اگر برسد

  همسايه ها می آيند

  و ميزها پر از ليوان می شود

  نامه اکنون پنهان است

  نامه اکنون بستری است

  .که نامش را هيچکس نمی داند ٫در بيمارستانی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جرم
 
 
 
 

 ما جرمی نکرده ايم

  تنها جرم ما پرنده بودن است

  بر پله های حياط ته سيگارها له شده اند

  زندانيان

  لحظه ها را قدم می زنند

  وخورشيد

  در پشت سيم های خاردار زخمی ست

  نگهبان

  زندانيان را می شمارد

  و آزادی

  به هيئت کليد بر فانوسقه اش آويزان است

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وقتی تمام درختان به يک سرنوشت دچارند

 
 هر کجای جهان که بياييم 

 
 تبر را دشمنيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمام پنجره ها را باز می خواهم
 

 چرا که هر آن امکان اتفاقی هست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 هر کسی
 
 
 

 يکی ماهی می گيرد

  يکی سيگار می کشد

  ماسه ها آتش روشن کرده اندچند نفر بر 

  به افق  کسانی بر تخته سنگ ها خيره اند

  يک نفر هم درياست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 پنجاه وهفت
 

 
 

  قطار نه

 هواپيما

  نه

  کشتی هم نه

  بنز اصلن 

  بدون جی پی اس    سقف شيشه ای

  کولر هم نه  

  شيشه برقی      بی خيال

  صبرکنيد

  همين پيکان  جوانان گوجه ای 

  مدل  پنجاه وهفت

  .باور کنيد٫رساند میمرا می برد 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 تقاطع
 
 
 

 
 
 

 تقا طع انقلاب  ٫آن سوی نرده ها 

  نبش کارگر

  تروق٫ترق ٫غاژ  ٫غيژ  ٫دنگ  ٫بوم 

  نمی شنوم

  لطفا يک نفر صحبت کند

  .گفتم که نمی شنوم

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 دروغ
 
 
 
 
 

خورد یساعت تاب م   
 

که خواب یچشم در  
 

سدينو یم اهيرا س رنگ  
 

کاغذ که برف نيا یدود رو یم پنجره  
 

کند یکلاغ را از بر م اندام  
 

زيم یزمان رو درنگ  
 

ميگو یچه م هر  
  

شود یم دروغ  
 

 
 

 



 
 

 
 هر لحظه

 
 
 
 
 
 

 می چرخد و می گريزد

  موسيقی ميشود                

  تاب می خورد

  کوهستانی ميشود در فنجان چای              

  روی ميز می آيد

  فاصله می شود

  دود می شود 

  .و هرلحظه به شکلی از ديوار بالا مي رود
   

   

   

   

   

   

  



 

 


